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گرينويچ

صاعقه 17نفر را كشت

 

بهار: مقامات ايالت های شــرق هند از کشته 
شدن 17 نفر بر اثر برخورد صاعقه و رعد و برق 
خبر دادنــد. مقامات هنــدی ضمن همدردی 
با خانواده های داغدار، مبلــغ 400هزار روپيه 
معادل بيش از 5هزار دلار برای اعضای خانواده 
هر يک از قربانيان درنظر گرفتند. نيتيش کومار 
از مقامات ايالت بهار در توييتي با اعلام اين خبر 
گفت: »6 نفــر در باگالپور، 3 نفر در ويشــالی، 
2نفر در کگاريا، يک نفــر در کاتيهار، يک نفر 
در سهارسا، يک نفر در مادپورا، 2 نفر در بانکا و 
يک نفر در مانگر بر اثر رعد و برق و صاعقه جان 
باختند. از صميم قلب به خانواده های آســيب 

ديده تسليت می گويم.«

پرو؛ ركورد دار كرونا
 

سن خوزه: شهردار شهر کوهستانی دورافتاده ای در پرو 
توضيح داد که چطور پناهندگان فراری از کرونا، جامعه اش 
را از پا درآوردند. مارلون بريتو کاماچو، شهردار سن خوزه 
دولوردس، شهر کوچک 20 هزار نفری نزديک مرز اکوادور، 
می گويد که برخلاف ميزان پاييــن مرگ ومير - فقط 12 
نفر- اين شــهر همچنان ضربه شــديدی از اين ويروس 
خورده اســت. وضعيت ديگر شــهرهای کوچک چندان 
خوب نبود. يکی از امدادگران که برای خيريه »پرکتيکال 
اکشــن« کار می کند گفت که در ســن پدرو دو کاستا، 
 شــهر کوچک 3 هزار متری بالای ســطح دريا در رشته 
کوه های آند، از هر خانواده کسی قربانی اين ويروس شده 
است. پرو بيشترين ميزان مرگ ومير ناشی از کوويد را به 
ازای ســرانه جمعيت در جهان دارد. اين کشور در ميان 
جمعيت صرفــا 33 ميليونی آن، 3 ميليــون و 600 هزار 
مورد بيماری و بيش از 213 هزار مرگ ومير داشته است. 
همچنين تخمين زده می شود که يکی از بدترين آمارهای 
مربوط به کودکانی را داشته باشــد که در اثر اين ويروس 
يتيم شده اند  يا مراقبان خود را از دست داده اند. اين وقايع 
در حالی بازتاب جهانی يافته که در بســياری از کشورها 

کرونا  عملا ريشه کن شده است.

انگلستان و 4روز كاری
 

منچســتر: در انگلســتان بيش از 3هزار و 300 کارگر 
در 70 شرکت، از رســتوران های بيرون بر محلی گرفته تا 
شــرکت های بازاريابی و مالی، هفته  کاری چهارروزه بدون 
کسر دســتمزد را به صورت آزمايشی آغاز کردند. اين طرح 
آزمايشی شش ماهه- که با مشارکت فور دی ويک گلوبال 
و اتاق فکر اوتونومی )Autonomy(، فور دی ويک کمپين 
و پژوهشگران دانشگاه کمبريج، دانشگاه آکسفورد و کالج 
بوستون سازماندهی شد- بزرگ ترين ]طرح آزمايشی[ در 
نوع خود در جهان است. به گزارش اينديپندنت، پژوهشگران 
طرح آزمايشــی قبلی کاهش چشمگير ســاعات کاری در 
ايسلند را »کاملا موفقيت آميز« ارزيابی کردند. از آن موقع 
شاهد بوده ايم که برخی اتحاديه های کارگری محلی پيوسته 
درباره کاهش ساعت کاری گفت وگو می کنند. اين مطالعه 
نشان داد که کاهش زمان صرف شده در محل کار اغلب باعث 
می شــود بهره وری کارگران افزايش يابد و کارگران به طور 

قابل توجهی شادتر و سالم ترند.

همین ديروز يک دوچرخه خريده ای. عادت داری  روی همه وسايلت اسم بگذاری. پدرت از بچگی اول آخر
برايت شاهنامه خوانده و به همین مناسبت اسم 
دوچرخه ات را هم می گذاری رخش )اسب رستم(. هوا پاك است و هوس می كنی 
پا در ركاب »رخش« از مسیر دوچرخه ای كه تازه به موازات پیاده رو كشیده اند به 
سمت جنوب خیابان  سرازير شوی. رخش هنوز دور نگرفته كه ناگهان در حريم 
مسیر دوچرخه، با يک »شیر« آب روبه رو می شوی كه سر از آسفالت بیرون آورده 
و اگر يک فرمان چپ نمی گرفتی حسابت با كرام الکاتبین بود. سر دومین كوچه 
آقا »كیکاوس« شوفر قديمی محل ناگهان از پشت درخت جلويت سبز می شود 
و رخش مثل اسب رستم و خودت مثل رستمی 54كیلويی نقش بر زمین می شوی. 
با خود می گويی رخش، شیر و حالا كیکاووس. برای اينکه سرنوشتی مانند رستم 
پیدا نکنی در همان خان دوم عطای دوچرخه سواری را به لقايش بخشیده پیش 
خود می گويی تا كار به ارژنگ ديو، ديو سپید و جادوگر نکشیده پیاده گز كنم بهتر 
است. برای امرار معاش به عنوان هنرمند نقاش با سازمان زيباسازی شهرداری 
هم همکاری می كنی. برای انتقاد از حفظ نشدن حريم و مسیر دوچرخه سواری 
در خیابان های شهر، هفت خان رســتم را با الهام از اين داستان مثل نقال ها و 

پرده خوان ها روی ديوار نقل می كنی. 

  عکس:همشهری/ منا عادل

 باشگاه
نویسندگان

سهشنبه

  ناجوانمردی در حق امید 
جمعی یک ملت

اجازه بدهيد بحث را از يک سؤال 
شروع کنيم: آيا هر فرد موفقی در 
ايران، موفقيت خود را از راه نادرستی به دست آورده؟ البته 
اين ســؤال را می توان به اين شکل نيز پرســيد: آيا هر فرد 
موفقی در ايران، موفقيت خودش را از راه درستی به دست 
آورده؟ شايد حتی شکل پرسيدن اين سؤال هم مهم باشد؛ 
او که منفی تر است ســؤال منفی تر را ترجيح بدهد و او که 
مثبت تر است اولويت اش با ســؤال مثبت تر باشد. اما بحث 
اصلی ما اين جاســت که آيا هر موفقيتی در ايران، می تواند 

اساسا نادرست و از مسيری نادرست باشد؟
اگر خاطرتان مانده باشــد زمانی که انديشــه های چپ و 
مارکسيســتی در ايران اوج گرفته بود، مــدام تا فرد پولدار 
و ثروتمند و موفقی را می ديدنــد، او را متهم می کردند که 
از راه نادرســتی به اين موقعيت ها رسيده است. برای اينکه 
صورت اسلامی هم به ماجرا بدهند احاديث و روايت هايی را 
به صورت گزينشی پيدا می کردند و با تفسيرهای خاص ارائه 
می دادند تا نظرشان تأمين شود. حالا اما اين اتفاق ظاهرا در 
حوزه موفق ها نيز افتاده؛ اينکه يک فرد موفق ايرانی در هر 
حوزه ای، معمولا به شدت مورد سؤال و هجمه قرار می گيرد. 

اما آيا اين هجمه درست است؟
اينکه »يک فرد موفق ممکن است از راه نادرستی به موفقيت 
رسيده باشد« يک گزاره خنثی محسوب می شود. در منطق، 
اشاره می شــود گزاره ای که هيچ استدلال و سندی برايش 
ارائه نشود، خنثی است؛ يعنی قابليت اين را دارد که هم رد 
شود و هم تأييد. چنين گزاره های خنثايی، البته برای بحث 
اصلا مناسب نيستند، ولی برای حاشيه سازی حتما مناسب 

خواهند بود.
و اما برگرديم به ســؤال اول مان؛ حقيقت امر اين است که 
يک فرد موفق، چه ايرانی و چه غيرايرانی، هم می تواند از راه 
درست و هم از راه نادرست به اين موقعيت رسيده باشد. راه 
نادرستش هم انجام و پذيرش کارهايی است که تخصص اش 
را ندارد و استفاده از رانت ها و چاپلوسی و شبيه آن. راه های 
درستش هم که می شود زحمت کشيدن و مطالعه و کار زياد 
کردن و برنامه ريزی و خلاقيت و نوآوری و تخصص داشتن 
و شبيه آن. پس اين گزاره که »هر فرد موفق ايرانی غالبا از 
راه نادرست به اين موقعيت رســيده« همان قدر نادرست 
اســت که روزگاری عده ای می گفتند هر کسی اگر ثروتی 
به دست آورده، حتما حق و حقوقی از ديگران را ضايع کرده؛ 
درحالی که اين گزاره نيز يا درست می تواند باشد يا نادرست، 

مثل هزاران گزاره ريز و درشت ديگر در زندگی.
خب، اين حرف ها را گفتيم که به کجا برسيم يا مثلا به کجا 
رسيده باشيم؟ اولش که چند تا مقدمه لازم داريم. مقدمه 
اول اينکه همه ما از مشــکلات فراوان موجود در ايران خبر 
داريم. اينکه کسی بخواهد بيايد و برای مان از اين حرف های 
تکراری بزند، جز اعصاب خردی نتيجه ديگری ندارد؛ چون 
خودمان اساسا وسط اين ســختی ها هستيم و داريم آنها را 
لمس می کنيم. مقدمه دوم اينکه حتی گروهی هستند که 
در ميان انبوه سختی ها، باز هم با تلاش و زحمت چندبرابری 
و با خلاقيت و تيزهوشی و... به موفقيت می رسند. حالا البته 
بعضی ها هم از مســيرهای نادرست، چاپلوســی و... به اين 
موفقيت ها می رسند که طبيعی اســت حرف ما درباره اين 
جماعت نيســت. حرف ما درباره جماعتی است که حتی با 
وجود همه سختی هايی که داريم، باز هم جلو می روند و به 

جاهايی می رسند.
مقدمه سوم هم آن اســت که در جامعه ای مانند ايران، که 
توســط تهديدهای امنيتی و اقتصادی خارجی و تهديدات 
آســيب های اجتماعی و اقتصادی داخلی محاصره شــده، 
بايد اين دست آدم ها را بيشــتر تکريم کنيم. طبيعی است 
وقتی شما به منطقه ای می رويد که پزشکی وجود ندارد، اگر 
چند پزشک وارد منطقه شوند آنها را خيلی تکريم و تعظيم 
خواهيد کرد، جز اين است؟ ماجرای اين افراد موفق خاصه 
در حوزه کارآفرينی و اقتصاد و البته هنر و دانشــگاه و... هم 
چنين است. و اصلا چرا بايد جز اين باشد؟ و مقدمه چهارم 
اينکه حتی افراد موفقی از اين دست هم انسان های کاملی 
نيستند و يکی مثل من و شما هستند. مگر من و شما کامل 
هستيم و همه حرف ها و کارهای مان راست و به سامان است؟ 
اين افراد هم خاکستری هستند و ممکن است که اشکالاتی 

از اين داشته باشند.
اخيرا رويکردی در ايران، يا بهتر اســت بگوييم نســبت به 
ايران و پيرامون موضوعی به نام ايران باب شــده که در آن، 
افراد موفق به شــدت مورد هجمه قرار می گيرند؛ غالبا هم با 
اين رويکردها که بايد ببينيم به کجا وصل هستند و با کدام 
آقازاده بسته اند و از کدام رانت سود برده اند و... . طبيعی است 
هر فردی که دارد سوءاســتفاده می کند يک مجرم حقوقی 
يا يک معضل اخلاقی اســت و بايد طرد شود، پس تکليف 
افرادی که به درستی به موفقيت رسيده اند، چه می شود؟ اگر 
ما دنبال طرد افراد موفقی هستيم که از راه نادرست به جايی 
رسيده اند، بهترين راهش تکريم و تعظيم افراد موفقی است 
که از راه درست و مشروع به چنين جايگاهی رسيده اند؛ جز 
اين است؟ اما آن رويکردی که درباره اش صحبت کرديم و 
مشخصا از خارج کشــور هم هدايت می شود، می خواهد به 
ما القا کند که ببيــن! اين جا نه امکان موفقيت هســت، نه 
امکان کار و نه امکان تأثيرگذاری و...! واقعا اگر امکان چنين 
چيزهايی نيست، پس اين همه توليد و صنعت و دانشگاه و 
پژوهشگاه و... دارند چه کار می کنند؟ البته که بوروکراسی 
نادرســت دارد توليد را نابود می کند، البته که موانع زيادی 
وجود دارند و... ولی عزيزجان! اينها را که ما می دانيم، راه حل 
چيست؟ کسی با ذکر هزارباره مشکل به جايی نمی رسد بلکه 

با ذکر چندباره و تمرکز چندباره راه حل به جايی می رسد.
از مهم ترين کارهايی که داريم، طرد چنين فرهنگی است؛ 
که ريشه در خارج ما هم دارد. اتفاقا يک ايرانی اگر از مسيری 
درست موفق شده باشد، بايد الگوسازی و تکثير هم بشود، 
اگر هم از راه نادرســت به جايی رسيده و مشخص است که 
چنين اتفاقی افتاده، طرد شود اما اينکه تعمدا، هر موفقيت 
يک ايرانی در داخل کشــور به صورت فــردی يا جمعی را 
می خواهند مصادره به مطلوب و نفی کنند، اين را بايد نوعی 
ناجوانمردی در حق اميد جمعی اين ملت دانست. واقعا جز 

اين است؟

سال ها پيش همراه 
با چند نفر ديگر در 
کارگاه آموزشی بازيافت زباله شرکت داشتم. کارگاه 
در يکی از شهرهای شمالی کشور در حاشيه سرسبز 
منطقه ای جنگلی برپا بود. باتوجه به وضعيت اقليمی 
گذشته و حال آنجا و پيش بينی آينده اش در واقع از 
نظر تاريخی ما در نيمــه راه جان کندن يک جنگل 
طبيعی بوديم؛ مسيری که ابتدای آن در گذشته ای 
سرسبز و متراکم قرار داشت و انتهای آن در آينده ای 
خشــک و بيابانی. هرچه بود در آن کارگاه داشتيم 
آموزش می ديديم که چگونه وقتی درختی را قطع 
و تبديل به کاغذ و سپس زباله کرديم، آن را تفکيک 
کنيم. سپس به طور بهداشــتی به مخازن بازيافت 
انتقال دهيم و پس از آن خيلی دقيق و منظم با صرف 
کلی وقت و انرژی آن را به چرخه مصرف بازگردانيم؛ 
البته اين بار به عنوان کاغذ نامرغوب بازيافتی. خوب 
به خاطر دارم در تمامی مدتی که مــا در کارگاه در 
حال آموزش بوديــم، صدای اره برقــی در حال ور 
رفتن با عصب های شنوايی ما بود. اره برقی بی وقفه 
کار می کرد و در فواصل معين صدای خفه ســقوط 
يک درخــت و برخورد آن با ســطح خيس جنگل 
رو به نابودی شــنيده می شد.  ســال ها از برگزاری 
کارگاه آموزش بازيافت زباله می گذرد. از حال و وضع 
منطقه ای که کارگاه در آن برپا بود بی خبرم. گاهی 
در کابوس هايم آنجا را بی دار و درخت می بينم. اما در 

عالم واقع جرأت رويارويی با تصوير امروز ش را ندارم؛ 
در وحشت از اينکه مبادا مواجهه با نبود درختی مرا 
هم از پا درآورد. مدتی است به اين فکر می کنم که 
چرا آن روزها من و ديگر شرکت کنندگان در کارگاه 
آموزشی برای نجات درختان منطقه بيشتر تلاش 
نکرديم؟ اصلا شايد برپايی آن کارگاه به توليد کاغذ 
از درخت و توليد زباله از کاغذ رسميت می بخشيد. 
کسی چه می داند، شــايد اگر به جای پرداختن به 
زباله های آينده، زباله های رها در آن جنگل را جمع 
می کرديم، وجدان هايی پيدا می شدند که شرمنده 
تلاش ما شوند و دست از چرخه کور برداشت بی رويه 
از منابع طبيعــی، توليد، مصرف، دفــع زباله و باز 
برداشت از... بردارند. شايد اصلا بهتر بود ما هم مثل 
سنجاب ها، لاک پشت ها و ديگر خويشاوندان جنگل 
حضوری مستمر داشتيم تا جنگل به تمامی عرصه 
تماشای مردم باشــد؛ مردمی که هيچ گاه راضی به 

مرگ درختی نمی شوند.
بی ترديد تفکيــک زباله در مبــدأ مقدمه ای برای 
بازيافت و بازيافت عامل مهمی برای نجات طبيعت و 
حفظ منابع طبيعی است اما همه اينها زمانی کارساز 
و مشکل گشاســت که بدانيم مصــرف به هر دليل 
و تحت هر شرايطی جايز نيســت و از دست دادن 
برخی موهبت ها ما را با موقعيتی دشــوار در آينده 
مواجه می کند. وضعيتی که رهايی از آن ســخت و 
گاهی ناممکن است. ممکن اســت چشم پوشی از 
برخی امکانات موجب دشواری های موقتی باشد، اما 

استمرار ثروت های ملی را ممکن می کند.

فرهنگ و زندگي

امیرجلال الدین مظلومی

بازيافت و نايافتنی ها

تقويم / زادروزعدد خبر

فرانسوی عجیب

وقتی جايی حضور داشت، آن قدر دور و برش 
جمع می شدند كه گمان می كردی يک بازيگر، 
فوتبالیست يا حتی پاپ آنجاست. اما او هیچ كدام 
از اينها نبود. هیچ چیز ديگر هم نبود. او خودش 
بود. هم فیلسوف بود، هم نمايشنامه نويس. هم 
آدمی سیاســی بود، هم يک ادبیات چی قهار. 
عاشق نوشتن بود و اين را از نوجوانی دنبال كرده 
بود. فکر می كرد فقط از طريق نوشتن است كه 
می تواند راه خودش را پیدا كند. او آنقدر از همین 
راه شهرت و اعتبار به هم زد كه حالا كمتر كسی 
اســت كه لااقل يک بار نامش را نشنیده باشد. 
برچسب اگزيستانسیالیست تا آخر عمر رويش 
بود. قد وقامتی كوتاه داشت و از همان سال های 
اول عینکی ته استکانی به چشم می زد. كله شق 
بود. پیپ از دستش نمی افتاد و اصلا خوش تیپ 
نبود. ژان پل ســارتر 21ژوئن1905 به دنیا آمد؛ 
از پدری كه افســر نیروی دريايی بود و مادری 
كه دختر عموی دكتر آلبرت شوايتزر معروف، 
برنده جايزه صلح نوبل بود. 15ماهه بود كه پدرش 
مرد، مادر و پدربزرگــش او را بزرگ كردند كه 
اولی كاتولیک بارش می آورد و دومی سرش را 
به رياضیات و ادبیات كلاســیک گرم می كرد. 
سال1929 با ســیمون دوبوار آشنا شد. اين دو 
بعدها خیلی اسمشان بر سر زبان ها افتاد، هم 
به خاطر مقالات و كتاب هايشــان و هم به خاطر 
ارتباطشان با هم. سال1983 انتشارات پرآوازه 
گالیمار با اكراه »تهوع« سارتر را چاپ كرد. كتاب 
حسابی گل كرد و نام سارتر برای همه جدی شد. 
سال1964 به او جايزه نوبل دادند، اما امتناع كرد 
و سراغش نرفت. در همین سال، رئیس سازمانی 
شد به نام »دفاع از زندانیان سیاسی ايران« كه 
كارش تا پیروزی انقلاب ادامه داشــت. سارتر 
برای آزادی الجزاير از دست فرانسه هم تلاش 
زيادی كرد. از مخالفان جنگ ويتنام هم بود و 
همراه برتراند راسل، پیگیر دادگاهی برای افشای 
جنايات آمريکا شدند. 15آوريل1980 هم به خاطر 
ورم ريه و خیلی از دردسرهای ديگر پیری، دنیا 
را به حال خودش گذاشت و رفت، اما نامش در 

تاريخ قرن بیستم برای همیشه حک شد.

حافظ

آن سفركرده كه صد قافله دل همرهِ اوست

هر كجا هست خدايا به سلامت دارش

اگر پيامــی تبليغاتی دريافت 
کرديد با ايــن مضمون که »با 
فنس الکتريکی از سرقت پيشگيری کنيد«، خيلی متعجب نشويد. 
از آنجا که به اذعان نيروی انتظامی، اين روزها تعداد سرقت از منازل 
افزايش پيدا کرده و در خبرها هم می خوانيد که سارقان با انواع 
و اقسام روش ها، خانه ها را خالی می کنند، عده ای هم از اين آب 
گل آلود ماهی گرفته و برای مقابله با دزدان سعی دارند لوازمی را 
بفروشند که شايد چندان معقول به نظر نرسد! فنس الکتريکی يکی 
از همين وسايلی اســت که قرار است شما را از شر سارقان نجات 
دهد اما به چه قيمتی؟ علاوه بر اينکه بايد کلی پول بابت سيم هايی 
که به برق متصل  اند بدهيد، امــکان دارد خطر برق گرفتگی هم 
در کمين تان باشــد. صاحبان اين مشــاغل معتقدند فنس های 
الکتريکی به سياق شوکرهای مأموران پليس، تنها شوک کوچکی 
به دزدان می دهد تا نتوانند وارد خانه شوند، با اين حال خيلی هم 
نمی شود روی اين نقل قول حساب کرد. شايد فکر کنيد هر بلايی 
که سر يک دزد بياوريد، حقش اســت، اما اين را بدانيد که شما 
به عنوان صاحبخانه درصورت ســرقت فقط بايد با پليس تماس 
بگيريد و اگر آسيبی به سارق وارد کنيد، بعدا بايد جوابگو باشيد. 
ضمن اينکه اين فنس های لاکچری علاوه بر آدم ها، می تواند برای 
پرنده ها که روی فنس ها  می نشينند و گربه هايی که دوست دارند 
روی ديوار راه بروند هم خطرآفرين باشد و حيوانات بينوا را اذيت 
کند. به جای خريدن وسايلی اينچنينی که جيب  تان را هم خالی 
می کند، می توانيد از وسايل بی خطر اما ايمن استفاده کنيد و به 
هشــدارهايی که پليس هر چند وقت يک بار برای پيشگيری از 

سرقت اعلام می کند، عمل کنيد.

قصه شهر

فاطمه عباسی

شوکر روی دیوار

عیسی محمدی
روزنامه نگار

چَمرانِ*دوران
 حمیدرضا محمّدینگاه

روزنامه نگار

»خدايا تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم. 
تو مرا اشک کردی که در چشم يتيمان بجوشم. تو 
مرا آه کردی که از ســينه بينوايان و دردمندان به 
آسمان صعود کنم. تو مرا فرياد کردی که کلمه حق 

را هر چه رساتر برابر جباران اعلام نمايم.«
چندسطر از مناجات های مصطفی چمران

»مصطفی چمران« اعجوبه ای بود برای خودش. از 
اعجاب انگيزترين شخصيت های سده اخير ايران. از 
آنها که از نوادرِ ادوار و اعصارند و کم می شود معابير و 

مصاديق شان را ديگر سراغ گرفت.
او در همه چيز تمام و کمال بود، در زندگی فردی و 
اجتماعی . در هر کاری وارد شد، در درجه اعلايش 
بود. چه وقتی در دانشکده فنی دانشگاه تهران درس 
می خواند، شــاگرد اول شــد، چه وقتی دوره های 
چريکی و پارتيزانی را در مصــر آموخت، بهترين 
شاگرد دوره اش شناخته شد.همه عمر، هرجا قدم 
و قلم زد؛ اگر رزم جامه بر تن کرد و زينه به دســت 
گرفت، يا اگر در آزمايشــگاه و دانشــگاه، در عالم 
فيزيک غرقه شــد، يا اگر بر اريکه وزارت و وکالت 
فرود آمد، يا اگر چريــک بود و چريک تربيت کرد، 
يا اگر درس خواند و درس داد، يا اگر در تســاهل و 
تسامح ميان اديان و فرق ورود کرد؛ از گذر سرپولک 
تهران تا تگزاس و برکلی، از قاهره تا صور، و از پاوه تا 
دهلاويه، به راستی که به قول شيخ ابوسعيد ابو الخير 
»راست باز و پاک باز و امير« بود. او از خود گذشته 
بود و ازخودگذشــته. اصلًا از زندگی گذشته بود. 
علم و عملش جز برای خدا نبــود. چيزی ديگر در 
ناصيه اين دنيا می ديديد که ما نمی ديديم. نه آنکه 
گوشه نشينی و عزلت گزينی اختيار کرده و سر در 
جيب مراقبت فرو برده باشد که از قضا لحظه ای قرار 
نداشت. وقتی آرام می گرفت که دلی را شاد کند يا 
باری را از روی زمين بردارد و يا ظلمی را ريشه کن 
کند. وقتی درس و بــورس را رها کــرد و انجمن 
اسلامی دانشــجويان آمريکا را پايه  گذاشت، مگر 

جز اين بود. وقتی به لبنان رفت و ياريگر امام موسی 
صدر شد تا هم با حرکه المحرومان و هم با سازمان 
امََل، هوای مردم آن سامان را داشته باشد اما به اين 
بها که تامسن هيمن ترکش کند، مگر جز اين بود. 
وقتی جان برکف به کردستان و خوزستان رفت و آن 
صفحات را از يوغ معارض و معاند به درآورد، مگر جز 
اين بود. او اگرچه از دليرترين و رشيدترين مردان 
روزگار ما بود که هيچ گاه از مرامی که به آن معتقد و 
معترف بود، عدول و قصور نکرد، که از رحيم  ترين و 

خليق ترين ها، و لطيف ترين و ظريف ترين ها نيز بود.
اگرچه مرگ انديش بود اما جان شــيرين را نعمت 
می دانست و تا آنی و دمی که در توش و توانش بود، 
از برای مردمش مضايقه نکرد. نه فقط مردم ايران 
که ابنای بشر. اگرچه شــوق به وطن، در وجودش 
زبانه می کشيد اما جهان وطن هم بود که او جهان 
را ديده بود و رنج ها چشيده بود. زندگی بی دردسر 
و بي دغدغه در ينگه دنيا را رها کرد تا بتواند کاری 
کند. با آنکه هم جنگاوری جگرآور بود، هم مبارزی 
مبرّز، هــم فيزيک دانی فرزانــه و فرهيخته و هم 
سياست مداری دانا و توانا، اما دنيا و علل و اسبابش 
را به کناری نهاده بود. همين ها و بســيار بيش از  
اين ها، و البته مناجات های رازآلود و حيرت آورش، 
يعنی مصطفی چمران که امروز چهل ويکمين سال 
شهادتش است و دهم مهر امسال، اگر بود، پيرمردی 
بود گام نهاده به ورطه و وادی نودسالگی، سپيدموی 
و سفيدروی، نشــان می دهد که او به واقع اعجوبه 

دوران ما بود.
* چَمران شخصيتی ا ست پارسا از ياران زرتشت که 
در يشت سيزدهم اوستا هم از او نام برده شده است.


